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نگاهى به كتاب «آقاى سفير»
دشمن قابل احترام

ــه مجموعه  ــفير» ك ــاى س ــاب «آق كت
ــا  ــى ب ــدى راج ــاى محمدمه گفت وگوه
ــت در 368صفحه از  محمدجواد ظريف اس
سوى «نشر نى» انتشار يافت. پيش از پايان 
تحصيلات دبيرستانى به آمريكا رفت و در 
ــلامى دانشجويان ايرانى  آنجا به انجمن اس
ــته  ــس از پيروزى انقلاب، رش ــت. پ پيوس
ــراى ادامه تحصيل  ــل را ب ــط بين المل رواب
ــوابق  انتخاب كرد. او كه در كارنامه خود س
ــال نمايندگى ايران  زيادى از جمله پنج س
در سازمان ملل متحد، دستيار ارشد وزارت 
ــور خارجه و معاون حقوقى و بين المللى  ام
ــابقه ترين  ــه را دارد از باس وزارت امورخارج
ــود.  ــوب مى ش ــاى ايران محس ديپلمات ه
ــاره شده است كه  در مقدمه اين كتاب اش
هنرى كسينجر وزير خارجه اسبق آمريكا 
ــى» را به اين  ــود به نام «ديپلماس كتاب خ
ــورمان تقديم كرده و نوشته  ديپلمات كش
ــمن قابل احترامم؛  ــت: «تقديم به دش اس
ــف.» در بخش اول كتاب  محمدجواد ظري
ــف از كودكى تا  ــه دكتر ظري به زندگينام
ــاص دارد. بخش بعدى  ــالى اختص بزرگس
ــى حول محور  ــامل گفت وگوهاي كتاب ش
ــه دهه اخير  ــت خارجى ايران در س سياس
است. طرح مباحث تخصصى دانش روابط 
بين الملل محوريت سومين بخش كتاب را 
تشكيل مى دهد و از آنجايى كه بسيارى از 
اين مباحث براى اولين بار مطرح شده است، 
ــدى در عرصه مطالعات  مى تواند افق جدي
ــت خارجى ايران ايجاد كند. دانش  سياس
روابط بين الملل، ديپلماسى در سازمان هاى 
ــى، وضعيت ايران در  منطقه اى و بين الملل
ــم، از جمله  ــلاح و تروريس منطقه، خلع س
موضوعاتى است كه در اين بخش از كتاب 
در قالب گفت وگو مطرح شده است. حضور 
جمعى از دانشجويان ايرانى مقيم آمريكا، از 
جمله سعيد امامى، در دفتر نمايندگى ايران 
در سازمان ملل و شرح اختلاف نظر با آنها، 
ملاقات با صدام حسين به همراه دكتر كمال 
خرازى، شرح مذاكرات سعدآباد و شكستن 
ــات روزنامه  ــق UCF اصفهان، اتهام تعلي
كيهان به ظريف و واكنش مقامات عاليرتبه 
نظام به آن، چگونگى بركنارى از نمايندگى 
ايران در سازمان ملل توسط احمدى نژاد و... 
از بخش هاى جذاب كتاب آقاى سفير است. 

بعد از 60 سال

كودتاى 28مرداد در محكمه يك طرفه تاريخ
براى  ــرداد  ــداد 28م يادآورى رخ
ــه ورق زدن صفحه  ايرانيان به منزل
ــت كه  ــخ آنان اس ــياهى از تاري س
ــود. در  نمى ش فراموش  ــچ گاه  هي
ــرمايه و  عصرى كه همه جهان س
تكنيك، تمام قد عليه فعليت دموكراسى خواهى و ملى گرايى آنان صف بسته بودند، 
ــال 1332 به نقطه عطفى در تاريخ معاصر ايران بدل شد. با  كودتاى 28 مرداد س
گذشت 60سال از آن حادثه و به رغم انتشار اسناد و مقالاتى كه پيرامون آن صورت 
گرفته بحث درباره اين رخداد تاريخى همچنان ادامه دارد و پيامدهاى آن كودتا را 
هركس به گونه اى تفسير و بيان مى كند. اين يادداشت در نظر دارد با درآمدى بسيار 
مجمل بر هر يك از عوامل شكل گيرى و به بار نشستن كودتاى 28مرداد، نقش و 
جايگاه نيروهاى خارجى، عوامل داخلى، فهم عرفى و طبقات ميانجى اجتماعى را 
ــى كند. نوشتار مزبور به هيچ عنوان در پى واكاوى و  در اين رخداد تاريخى بررس

بازخوانى مستندات تاريخى اين رويداد نيست. 
درباب وقايع و تاريخ اين كودتاى ارتجاعى و استعمارى، تفسير هاى مختلفى بيان 
شده است. مفسران دربارى و سلطنت طلب ها از آن به منزله قيام ملى، شوروى  چى ها 
به عنوان دسيسه چينى امپرياليسم عليه اتحاد جماهير شوروى، استعمارگران به نام 
ــردرگمى از همه  ــم و اعضاى جبهه ملى نيز ملغمه س نجات ايران از دام كمونيس
تفاسير مزبور را بيان كرده اند. اما هرآنچه تاكنون درباره اين كودتا گفته شده اغلب 
جنبه سياسى داشته و به سبب نگاه بغض  آلود و حسرت بار عده اى از يك سو و نگاه 
پيروزمندانه دسته اى از سوى ديگر، هيچ گاه علل وقوع كودتا در متن جامعه انتقالى 
ايران بررسى نشده است و نقش صورت بندى هاى بديل نظير طبقات اجتماعى، فهم 
عرفى و نيروهاى غيردولتى مسلط بر اجتماع شهرى كه به عنوان ميانجى ظهور اين 
رخداد مطرح بوده ناديده گرفته  شده است. به رغم آنكه اين كودتا در تاريخ مبارزات 
ضد استعمارى توده ايران آسيب ها و اثرات مخرب و واپس گرايى به جا گذاشته اما 
تا امروز تحليل و بررسى همه  جانبه اى از آن صورت نگرفته است؛ تحليل هايى كه 
فارغ از افشاى اسناد و روايات تاريخى، مستقيما به جايگاه و نقش اجتماع شهرى 
ايران در امكان وقوع چنين رخدادى بپردازد. از اين رو همچنان اين پرسش بى پاسخ 
مانده است كه فارغ از روايات و تفسيرهاى تاريخى، امكان تحقق كودتاى 28مرداد، 
به رغم شهوت سيرى ناپذير استعمارگران، تا چه اندازه وابسته به متن اجتماع شهرى 

و تا چه ميزان به ناكارآمدى نيروهاى داخلى مربوط بوده است؟ 
ــروطيت، نفت، مصدق و كودتاى  در تاريخ معاصر ايران موضوعاتى نظير مش
ــطه تصورى كه از مفهوم اين  ــت و به واس 28مرداد از اهميت خاصى برخوردار اس
ــس و بعد ها آمريكا را در  ــكل گرفته مردم ايران همواره نقش انگلي موضوعات ش
ناكامى اين تجربه ها پررنگ تر از هر عامل ديگرى تصور مى كنند. در يك رويكرد 
سودانگارانه به قول كارل كوسيك واقعيت به عنوان جهان وسايل، هدف ها، كارافزار 
و نيازمندى ها مطرح مى شود. از طرفى ديگر خود اين موضوعات به گواه مستندات 
عرفى، ساختار و ماهيت تاريخى شان را بى واسطه و مستقيم به دست آورده بودند كه 
به علت چنين شكلى از واقعيت، وجدان تاريخى ايرانيان در جهان شبه-انضمامى آن 
دوران، تصوير اين موضوعات را جريحه دار كرده و اين امر باعث شد تا بازخوانى هاى 
اين رخداد، چشم خود را بر مولفه هاى ديگر بپوشانند. بنابراين به سبب ارتباطى 
كه ميان اين موضوعات برقرار بود مسلما فهم عرفى، تمام عمل كودتا را بى واسطه 
ــتعمارگران خارجى انداخت و با اين روند، به نحوى جادويى تمام ابعاد  بر دوش اس
مخرب و هولناك آن حادثه را دور زد. به تبع چنين روندى، ديگر در رديف متهمان 
كودتاى 28مرداد، نه خبرى از نقش نيروهاى داخلى بود و نه تاثير طبقات ميانجى 
اجتماعى. گرچه ردپاى جريان مسموم استعمار همواره در كانون توجهات بوده و 
هست. مساله استعمار در نزد استعمارگران به عنوان يك «كليت انضمامى» شناخته 
و طرح مى شود كه الزاما براى ريشه دواندن در خاك مستعمره به طبقه اى ارتجاعى 
نياز دارد. درواقع بدون چنين پايگاه طبقاتى اى، استعمار نمى تواند پا بگيرد. پديده 
«ارتجاع-استعمار» عصر جديد (ايالات متحده آمريكا) كه پس از جنگ جهانى دوم 
فعليت استعمارِ خيرخواهانه خود را در قامت سرمايه دارى نئوليبرال و هار تبيين 
و ارايه كرده بود به طور غيرمستقيم در رخداد 28 مرداد، وابسته به انگلستانى شد 
كه خود بنيان ارتجاع و استعمار بود. چنان كه از متن اسناد و روايات تاريخى نيز 
برمى آيد، انگلستان با روحيه ارتجاعى- استعمارى بى بديل خود، پيوسته در تلاش 
بود تا موافقت آمريكا را براى كودتا عليه جنبش نفت و دولت مصدق به دست آورد. 
از طرفى ديگر با توجه به امكان ورشكستگى اقتصاد بريتانيا كه ممكن بود در پى 
تهديد آشكار آمريكا مبنى بر اينكه اگر نيروهاى خود را از مصر خارج نكند ليره هاى 
انگليس را كه در بانك هاى آمريكا بود در بازار خواهد فروخت، شايد بتوان ردپاى 
اصرار انگلستان به مشاركت آمريكا در تاراج ايران را پيدا كرد. اكنون انگلستان مجاب 
شده بود با توجه به نيرو ها و امكانات قوى ترين استعمار جهانى، به آمريكا باج بدهد. 
ــاراج توده ايران، تنها با حضور ايالات  ــن امكان پروژه كودتاى 28 مرداد و ت بنابراي
متحده براى انگلستان ممكن و عملى بود. اين كودتا به ادعاى بسيارى از مورخان 
به آسانى پيروز شد. اما اگر ما علت و سبب اين پيروزى را صرفا به نقش و حضور 
آمريكا و انگليس استعمارگر خلاصه كنيم مسلما تحليلى شتابزده، ساده انگارانه و 
احساساتى از اين رخداد ارايه كرده ايم. تا به آنجا كه اكنون قريب به 60سال از آن 
اتفاق مى گذرد اما در محكمه تاريخ ما جز آمريكا و انگليس، خبرى از ديگرى نيست. 
كودتاى 28مرداد گسست و شكافى در تاريخ ما ايجاد كرد كه فارغ از حركت 
خطى يا غيرخطى تاريخ و اينكه رخدادى همچون كودتا در كجاى اين مساله قرار 
ــر تاثير اين شكاف متمركز مى كند. آيا از دل اين  ــش اصلى را بر س مى گيرد پرس
ــكاف نيروهاى مولدى به وجود آمد تا محرك تاريخ ما باشد يا برعكس، چنين  ش
گسستى موجب كندشدن روند اين حركت شد؟ آيا در مرحله بازتوليد اين گسست، 
تكانه اى جلوبرنده بر تاريخ ما به منظور بيان پرسش ها و نقدهاى درون خانوادگى وارد 
شد؟ به عنوان مثال چرا مصدق در روز 25 مرداد به توصيه فاطمى عمل نكرد تا به 
نحوى انقلابى، سلطنت را ملغى كرده و اعلام جمهورى كند. يعنى پيش از كودتا 
دست به انقلاب بزند. درحالى كه نمى توان صرفا به بهانه مشى خشونت پرهيزى از 
اين مساله فاصله گرفت. به گواه مستندات تاريخى، تشكيل دولت مصدق در پى 
ــونتى بود كه در زمان تشكيل دولتش صورت  حذف فيزيكى رزم آرا و برپايه خش
گرفته بود و او نيز نسبت به اعمال خشونت تجويزى، هيچ اعتراضى نكرده بود، اما 
در 25 مرداد و در فعليتى تا به اين حد متناقض و متعارض بر پايبندى خود نسبت 
به قانونمندى و نفى خشونت اصرار مى ورزيد؟ چرا فقط در اين زمان بود كه خبرى 
از نشر خشونت نبود؟ به رغم آنكه اغلب مورخان در دموكراتيك بودن دولت مصدق 
ــونت در رفتار سياسى وى رويكردى دلبخواهى پيدا  اتفاق نظر دارند اما چرا خش
كرده بود؟ از اين رو مساله خشونت و انقلاب و ارتباط آن با امر قانونمندى و ميزان 
نقش آن در كودتاى 28مرداد، همچنان در محكمه تاريخ ايران نامعلوم و مجهول 
ــت. درواقع محكمه تاريخ ايران در روايتى يك طرفه، صرفا بر اساس  باقى مانده اس
اسناد و مداركى كه مبنى بر دخالت آمريكا و انگليس در متن كودتاست عمل كرده 
ــتى از طبقات ميانجى اجتماع شهرى، طبقات ارتجاعى، نيروهاى  و هيچ بازخواس
داخلى و نيروهاى غيردولتى مسلط بر فهم عرفى نكرده است. با اين حال در عصرى 
كه «دولت - ملت ها» در حال تكوين هويت نمادين خود بودند و قدرت رفته رفته 
ــده و نقش توده مردمى در انگيزه دموكراسى خواهانه شان  ــروط به قوانين ش مش
پررنگ تر مى شد، تكانه هاى فكرى ما فارغ از شناخت مناسبات حاكم بر جهان و 
درحالى كه سر در لاك خود فرو برده بودند تنها توانستند ناظر بر پيروزى كودتا 
باشند؛ و وجدان تاريخ ايران خسته تر از پيش معادلات نامانوس خشونت، كودتا و 
تحقير را بر شكاف پيش آمده احساس كند. دست آخر نيز صف آرايى حق و خير 
ــت كه 28 مرداد را براى ايرانيان قابل  مطلق عليه باطل تنها نتيجه اى بود و هس
تحمل مى كند تا شايد به اين واسطه بتوانند در زير آماج تلخى اين واقعيت كمر 
راست كنند. چرا كه تحمل پوزخند كودتاى 28 مرداد در محكمه يك طرفه تاريخ 

بسيار دردناك است.
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خواهش - شهر سيستان 12- اراده قوي - نوعي عطر 
خوشبو كننده - مخفف دين من 13- طنزنويس بنام 
ترك - بزرگ انگليسي - متد 14- امتياز انحصاري - 
دزد - چهره 15- از معبد هاي بزرگ ايران در همدان 

- شهر پرجمعيت چين

جدول 1779

جدول 1778
سودوكو 782

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 431 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 781

در عرصه ما ناگزيريـم كه چيزها را لذت بخش تر از آنى كه 
هستند، بيابيم. يا به ويژه آنكه ديرزمانى هست جدى تر از 
آنچه هستند يافته ايم شان. چنين سخن مى گويند سربازان 

پردل معرفت... 
 (فردريش نيچه/سپيده دمان/كتاب پنجم/قطعه 567) 
ــه با مطالبات  ــى» براى آنان ك ــدن دولت «روحان برآم
جسمانى در پى تغيير در زيستن خود بوده اند ما را وامى دارد 
ــود و ناكامى هاى عصر  تا پيش از آنكه تاريخ دوباره تكرار ش
ــى را چكامه بخوانيم، به بازخوانى بنيادى تر  اصلاحات مدن
ــتى آن دوران بپردازيم؛ آنچه كه  سوداها و آرمان هاى زيس
ــس از آن از زبان  ــال هاى منتهى به فترت و پ حتى در س
روشنگران اجتماعى كمتر به گفتن يا نوشتن آمد. توجه و 
تمركز اين نوشتار بر آن آرمان ها و دغدغه هاست. آيا تحولات 

جديد در ايران، زيستى نو با خود خواهد آورد؟ 
درست است كه نطفه «اصلاحات» در«جنبش» بسته شد 
اما فهم وارونه خصلت و ماهيت، آن اصلاحات را زمينگير كرد. 
اين«جنبش بى سر» كه سر آن به شدت تن مى زد از رهبرى 
جنبش و باتوجيه «بى نيازى جامعه از قهرمان» -ناخواسته- 
ــلان اصلى آن  ــاى جنبش و به ويژه حام ــازه داد توده ه اج
ــر در  ــتوى خانه نهان» كنند يا س هيجان خود را يا «در پس
جيب فسردگى و دلمردگى فرو كنند و با رويكردى فرافكنانه 
ــير و بر مدارى دور از آرمان هاى خود  راه زيستن را در مس
پى جويند. اما همه شواهد و قراين اجتماعى نشان مى دهد 
كه جامعه هنوز جوان ايران هيجان هاى تاريخى متراكمى را 
ــته دارد كه-دست كم- همذات پندارى با آن،  در خود انباش

اولويت هر سياستمدار تحول گرايى است. 
ــده  واكنش هاى اين جامعه عمدتا به صورت تغليظ ش

ــت و آنگاه كه اضطراب، يأس و سرخوردگى جمعى رخ مى نمايد،  ــطوره اى اس و اس
ــم و شيزوفرنيسم چهره مى آرايد؛ آنچه كه پس از ناكامى  پديده هايى چون ونداليس
ــى آن، دركانون تحليل هاى  جنبش مدنى يك دهه پيش اتفاق افتاد و آسيب شناس
ميدانى جامعه شناسى ما قرار نگرفت، شعله آرمان گرايى اى كه ناگاه به تلى از خاكستر 
بدل شد و مطالبات حداكثرى آن سال ها كه چونان بادكنكى بيش از ظرفيت خود باد 
شد و تركيد، بى آنكه اثرى از رقص و سرخوشى و رهايى پيشينش برجاى مانده باشد. 
چيرگى نگاه، تيپ انگارى و ماليخوليايى كه بذر افسردگى را در ذهن و ضمير و جان و 

روان حاملان -به ويژه- جوان جنبش كاشت. 
«حال كردن» طبقه متوسط جوان با الگوهاى شكست؛ نگاهى به پرمخاطب ترين 
ــن چاووشى) تنها يك نمونه از بازگشت جامعه به  ــال ها (محس خواننده پاپ اين س
رمانتيسمى است كه در انزوا دل مى برد و اقبال به الگوهاى ايران عهد عتيق كه خبر 
از گونه اى باستانگرايى ارتجاعى زيرنقاب مدرنيسم شهرى مى دهد. همان طبقه اى كه 
برمى خيزد. شعار مى دهد. پيشرو مى شود. خلق مى كند و به يكباره چونان شمعى زود 
مى پژمرد و شعله اش به خاكستر مى گرايد. آيا اين نشان از نحيف شدن طبقه متوسط 
نيست؟! طبقه متوسطى كه دارد به زير خط فقر مى رود و الگوهاى زيستى و سبك 
زندگى آنان نيز دستخوش همين باد ناموافق شده است. آنان كه سلايق و علايق شان 
ــان چيزى ديگر! آنانى كه ديگر مخاطب ثابت  ــت و نمود عملى زندگى ش چيزى اس
سينما و تئاتر نيستند. به رستوران نمى روند و در كافه ها فضايى براى نمود نمى بينند. 
واقعيت اين است كه بخشى از طبقه متوسط ايران زيرخط فقر رفته. بنابراين مساله، 
ديگر نيرومندسازى اين طبقه نيست بلكه نجات و بازآفرينى انرژى هاى خلاق و متراكمى 
است كه از اين طبقه عملا به پرولترهاى يدى زيست روزمره بدل شده و با خود زمزمه 
مى كند: در زندگى زخم هايى است كه مثل خوره روح را در انزوا مى خورد و مى تراشد 

(هدايت). از اين رو كنش دولت مى تواند بازتوليد و احياى اين طبقه را رقم زند: 
«بازتوليد به معناى توليد گسترده طبقات اجتماعى به معناى باز توليدسياسى 
و ايدئولوژيك تعيين طبقات خواهد بود. به اين علت است كه دستگاه هاى دولت و 

به خصوص ايدئولوژيك نقش قاطع در بازتوليد طبقات اجتماعى دارند.»1
اتمسفرى كه در جنبش وجود دارد، مى تواند تسرى دهنده نيرو و انرژى اى باشد كه 
از بدنه اجتماعى به حوزه سياسى منتقل مى شود. ولى واقعيت اين است آنگاه كه باد 
جنبش ها فرونشست و دستگاه ديوانسالارى هيمنه خود را به رخ كشيد، اين چارچوب 
و ساختارها و هژمونى «سازمان» است كه مناسبات را تعيين مى كند و «عقل» سازمانى 

و«مصلحت»، رهايى وار گى نهفته در جنبش را به زير سيطره خود درمى آورد. 
«جنبش ها زمينه اى براى كنش فراهم مى آورند كه افراد را به يكديگر پيوند 
مى دهد.» جنبش ها نه صرفا واسطه تغيير اجتماعى اند و نه بيان خنثى و بى طرفانه 
ــه و با هدف تاثيرگذارى در  ــتند كه فعالان روندهاى اجتماعى بلكه عاملانى هس
ــير رخدادها دخالت مى كنند. ويژگى هاى عاملان را نبايد با قايل شدن شكل  س
ــازمانى خاص براى آنها مشخص و محدود ساخت. مهم تر اينكه جنبش هاى  س
اجتماعى در درون يك سازمان نمى گنجند و همواره گسترده تر از سازمانى اند كه 

نمايندگى شان مى كند. 2

ــيل كه- حلقه مفقوده تحول بود، فقدان نگاه  آنچه دردوره خاتمى -نه پاشنه آش
ــى از نظريه پردازان و  ــى» بود. گرچه برخ ــت مدن محورى و كانونى به عرصه «زيس
نخبگان آن سال ها بارها سخن از مقولاتى جهانى همچون حقوق زنان، حقوق بشر، 
جنبش تنوع سبك هاى زندگى مى گفتند، نگاه دولت و حاملان رسمى آن، هم فاقد 
ــتراتژى. مساله اين است كه بازآفرينى خلاق زيست مدنى و  ــفافيت بود و هم اس ش
تبديل كردن آن از نظريه به مدل، بدون اقبال و اعتنا به جنبه هاى تجربى زيست بومى 
ــد. آنچه با نگاهى  ــت؛ چيزى كه مغفول واقع ش و پيش نيازهاى آن، امكان پذير نيس
عميق تر ضرورى است به آن دست يافت پاسخ اين پرسش است كه هرگونه تحولى 
ــود؟ تعريف دولت از انسان مدنى  ــانى در جامعه ش بايد منجربه پرورش چه نوع انس
ــت؟ انسان مدنى كه همه برنامه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى  چيس

براى او طراحى مى شود واجد چه ويژگى هايى بايد باشد؟ 

ــان مدنى واژه اى است كه مى تواند مختصات و پندارهاى الگوى زيست بومى  انس
را نيز در خود بازآفرينى كند. چيزى كه در پروژه انسان مدرن (در جغرافياى ايران) 
شايد به تمامى تحقق نپذيرد. انسان مدنى مورد توجه دولتى كه داعيه تحول و تدبير 
ــت؟  آستانه تحمل حاملان رسمى جنبش مدنى در مورد قرائت هاى  دارد كدام اس
ــت؟ مقولاتى چون «رفاه روانى»، فرديت، حوزه  ــت مدنى چقدر اس دگرگونه از زيس
خصوصى، زيستن در عرصه عمومى چقدر در كانون توجه برنامه ريزان مدنى آينده 

قرار خواهد گرفت؟ 
هيچ دولت تحول گرايى نمى تواند بى اعتنا به «گوشت وپوست و استخوان» مردم 
ــد را به دنبال آب حيات  ــريعتى مى گفت: مردمى كه آب قنات ندارن ــد. على ش باش
ــت و پوست را قربانى و وعده بهشتى موعود را  ــتاد. هر آنكه اين گوش نمى توان فرس
ــراب آفرينى ندارد. توسعه سياسى و الزامات آن و چگونگى  فرياد كند طرحى جز س
كنش سياسى مقوله اى  است كه بايد بازتعريف شود. نمى توان خام خيالانه گفت: بايد 
هزينه پرداخت! اين ساده كردن مساله است. نتيجه حاصل شده چه بوده است؟! مساله، 
پرداخت هزينه نيست كه درك و فهم بسيط و يك لايه از تحولات است و پى بردن 

به كنه پيچيدگى«توسعه». 
توسعه زيست مدنى هزينه را پايين مى آورد. نمى توان به سطح مطالبات آرمانى در 
گفتارها و نوشتارها دامن زد و قصه سكندر و دارا به گوش مردم خواند و آنها را به دنبال 
آب حيات فرستاد و بعد در خمارى آب قنات نگهشان داشت. بخشى از آرمان گرايى 

توهمى، القاى اميد كاذب به جامعه است. كنشگران مدنى 
ــى ايران اين روزها نيز گاه به شدت در آن شيپور  و سياس
ــيم و توصيف واقعيت گرچه گاه هولناك  مى دمند. ترس
ــراب گونه  ــد، مى تواند تخيلات موهوم و اميد س مى نماي
ــان دادن عمق يك فاجعه  را خنثى كند و مى تواند با نش
ضرورت اهتمام به كنش جمعى را براى ما يادآورى كند. 

چه بايد كرد؟ 
ــت.  ــه كنش خلاق ماس ــش معطوف ب اين پرس
كنش خلاق سياستمدار مدنى، روزنامه نگار، نويسنده، 
ــوف ما. آنچه كه ضرورت هميشگى  روشنفكر و فيلس
زمانه ما بوده است همين كنش است. اين كنش است 
كه وضعيت ما را مى سازد و شكل مى دهد. غالب شدن 
رفتارهاى غريزى و فعال شدن ناخودآگاه تاريخى ما، در 
گردنه ها و پيچ هاى تند تاريخى حركت ما را به حركتى 
«پاندولى» بدل كرده است. به نظر مى رسد دوران جديد 
حيات مدنى در ايران با كنش هاى عقلانى ترى آميخته 
ــخت و خشن واقعيت، ما را براى  باشد. چه، هسته س
ــت. ما  ــه مدنيت جهان مصمم تر كرده اس بقا در نقش
ميان سيكل ميل و ملال و رخوت و هيجان در مقاطع 

تاريخى مختلف در نوسان بوده ايم. 
«هيچ شاخصى به اندازه چير گى كسالت هميشگى و 
بى وقفه نشانه قابل اتكاى حاكى از آمادگى جامعه براى 
پذيرش جنبش توده وار نبوده است. جنبش هاى توده وار 
در مراحل اوليه شكل گيرى، حاميان و هواداران بيشترى 

در ميان اقشار بى حوصله مى يابند.
ــدازه كه كنش  ــت كم به همان ان ــتا دس در اين راس
ــندگان و حاملان غيررسمى حيات  ــنفكران، نويس روش
ــت و مى خواهد با  ــته اس ــوت دولتمرد نشس ــت، كنش آنكه در كس مدنى مهم اس
طراحى سازمانى به آرمان هاى جنبش، جامه عمل بپوشاند حايز اهميت است. گاه 
ضد كنش هاى دولتمرد چيزى جز يأس و روان نژندى را درپسله هاى ذهن و ضمير 
حاميان جنبش برجاى نخواهد گذاشت. عدم درك «كارناوالى» و وجه رهايى بخشى 
ــرد. به طور كلى، همه  ــرده ك ــش، هيمه هاى اجاق اصلاحات را خاموش و فس جنب
آرمان هاى تحول خواهى و نوگرايى را در قالب «جنبش واژه زيست» مى توان پى گرفت 
ــمى اصلاحات و البته كنشگران مدنى تا نتوانند به عوارض  و معنا كرد. حاملان رس
و نتايج و پياوردهاى زيستى پروژه اصلاحات – از مشروطه تاكنون- بپردازند ناگزير 
به تكرار تاريخ خواهند شد. زيرا هر پروژه كه سوداى نوآيينى در سر دارد مادامى كه 
بر بستر زيست اجتماعى ننشيند و رخ نمون نشود سرابى بيش نخواهد بود؛ به اين 
ــعه متوازن، سرمايه اجتماعى، آزادى و... در ذيل زيستن  معنا تعبيرهايى چون توس
ــتن كارناوالى-آنگونه كه باختين اشاره هاى نابى به آن دارد-با  تعريف مى شود. زيس

تجربه زيسته ما بى ارتباط نيست: 
«باختين مى خواهد بداند كه چگونه تفاوت ميان آنچه اكنون هست و آنچه بعد 
از اكنون بايد باشد، تفاوتى كه مستمرا سبب جدايى اين دو مى شود بايد با رابطه اى 
كه من با تمامى فرديت جايگاه منحصربه فردم در هستى ميان آنها برگزار مى كنم 

مى توانند به هم متصل شوند.»4
آنچه در عصر اصلاحات با تمسك و توسل جستن به فرضيه ها، گزاره ها و نظريه ها 
بدون توجه به وجه objectivical (تعينى) آن و خاستگاه هاى اجتماعى آن ارايه شد، 
گفته «هابرماس» را تداعى مى كند كه «عقل نظرى مى تواند محوريت زندگى روزمره 
را به مستعمره ساختن و جابه جا كردن تهديد كند.» كنش خلاق براى بازآفرينى شوق 
زيستن؛ اين است آنچه رويا و سوداى ديرسال ايرانيان است و در تغييردادن دولت ها 
ــته دولت هاى  و نوكردن آنان ضرورت مى يابد. دولت جديد، ناگزير، بايد تجربه زيس
رفرميست پيشين و پروژه هاى نوگرايى را پيش چشم خود نهد. آنچنان كه باختين 

عصر روشنگرى را به عنوان تجربه زيسته مثال مى آورد: 
«در عصر روشنگرى عقل شناختى به ابزار سنجش هرآنچه هست بدل شد. اين 
ضد تاريخى گرايى و عقلانيت انتزاعى، دايره المعارف نويسان را از فهم نظرى سرشت 

مبهم خنده شادمان، بازداشت.»5
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رشد آگه/ص 91 و 92

ــت جنبش هاى توده دار/اريك هومز/شهريار  3- مريد راستين/تاملاتى درباره سرش
خواجيان/نشراختران/ص 85

 5و4- ارغنون (شماره 20) /مقاله تخيل معولى باختين/مايكل گاردنير/ترجمه يوسف 
اباذرى

*برگرفته از شعر سهراب سپهرى

طرحى بر زيست مدنى و نسبت آن با تحولات كنونى در ايران
جنبش واژه  زيست*

مجيد اجرايى

مساله اين است كه بازآفرينى خلاق زيست مدنى و تبديل كردن آن 
از نظريه به مدل، بدون اقبال و اعتنا به جنبه هاى تجربى زيست بومى 

و پيش نيازهاى آن، امكان پذير نيست؛ چيزى كه مغفول واقع شد 
آنچه با نگاهى عميق تر ضرورى است به آن دست يافت پاسخ اين 

پرسش است كه هرگونه تحولى بايد منجر به پرورش چه نوع انسانى 
در جامعه شود؟ تعريف دولت از انسان مدنى چيست؟

آقاى سفير
 گفت وگو با محمدجواد ظريف 

محمدمهدى راجى 
ناشر: نى 

نوبت چاپ: 1392 
قيمت: 15000تومان
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